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ســاختار ادارى بزرگ و پرهزینه اى 
دارد. به نظر برخى، وجــوه ادارى بر 
وجوه حمایتى صندوق مى چربد. شما 
این نقد را مى پذیرید؟ و اگر آرى، راه 

برون رفت چیست؟
خیر، من این را نمى پذیــرم. ببینید، ما با 
یک مجموعه ى حــدوداً 100 هزار نفره  فعال 
سروکار داریم. اگر کل افرادى را که طى سال ها 
وارد و خارج شــده اند حساب کنیم، به حدود 
170-160 هزار نفر مى رســیم. در کنار این، 
گســتره  خدمات را هم در نظر بگیرید: حدود 
48 هزار نفر تحت پوشــش تأمین اجتماعى، 
چند هــزار نفر بیمه  تکمیلــى، چند هزار نفر 
مستمرى، انواع تسهیلات، برنامه هاى تکریم، 
خدمــات حمایتى، همکارى با شــرکت هاى 
مختلف، هنرکارت و... تمام این حجم وســیع 
کار، در ســطح ملى، با یــک مجموعه  حدود 
70-60 نفره اداره مى شود. از نظر من، صندوق 
یک مجموعه  چابک، کوچک و فعال اســت. 
چه در دوره  ما، چه در دوره  مدیران گذشــته، 
تلاش شده همیشه ساختار ادارى «سنجیده 
و کنترل شده» باشد تا بخش حمایتى بتواند 

پررنگ و قوى عمل کند. از آن طرف، با همین 
تعــداد محدود نیــرو، حجم گســترده اى از 
خدمات و فعالیت ها ارائه مى شــود که شما و 
جامعه  هنرى کم وبیــش از آن اطلاع دارید. 
امروز صندوق اعتبارى هنر یکى از نمادهاى 
مهم حمایتى کشــور و وزارت فرهنگ است. 
به نظرم وجه غالب صندوق، وجه حمایتى آن 

است، نه ادارى.
براى نمونه، در ســال هاى گذشــته در 
زمان ثبت نام بیمه  تکمیلى، در ستاد صندوق 
صف هاى طولانى داشتیم؛ هنرمندان حضورى 
مراجعه مى کردند و این خود یک چالش ادارى 
بزرگ بود. اما در یکى دو سال اخیر، به خصوص 
امسال، تقریباً روزهاى ستاد بسیار خلوت بود؛ 
چون تقریباً همه ى کارها از طریق سامانه ها و 
مســیرهاى الکترونیک انجام شد. این یعنى 
ساختار ادارى در خدمت تسهیل حمایت قرار 

گرفته، نه برعکس.

 چشم انداز و نقطه  ایده آل شما براى 
صندوق اعتبارى هنر چیست؟ دوست 

دارید صندوق به کجا برسد؟

بر اســاس سیاســت هاى دولت و وزارت 
فرهنگ و ارشــاد، و مطابق با برنامه هاى وزیر 
محترم، صندوق اعتبارى هنر باید به نقطه اى 
برســد که هر هنرمند، در زندگى شخصى و 
حرفه اى خــود، هر نیازى که احســاس کرد، 
مطمئن باشد جایى هست که مى تواند به آن 
اتکا کند و بداند که در مواقع بحران، او را تنها 

نمى گذارد.
این نقطه  ایــده آل زمانى خود را نشــان 
مى دهد که از هنرمندان بپرســند «نگاه شما 
به صندوق چیست؟» و آن ها با رضایت پاسخ 
بدهند. هر زمان به رضایت حداکثرى - بالاى 
90، 95 درصد - نزدیک شــدیم، احســاس 
مى کنیم تا حدى به رسالت مان عمل کرده ایم. 
چرا این عدد را مى گویم؟ چون جامعه  فرهنگ 
و هنر، خــود را زبان مردم مى داند و ســطح 
انتظاراتش به طور طبیعــى بالاتر از میانگین 
جامعه است؛ چه اهالى رسانه، چه هنرمندان و 
اهل فرهنگ. اگر این قشرِ حساس و مطالبه گر 
به رضایت بالا برسند، یعنى ما توانسته ایم به 
انتظارات عمومى مردم هــم فراتر و عمیق تر 

توجه کنیم.

به وضعیت صندوق در شرایط فعلى چه 
نمره اى مى دهید؟

این که الآن نمــره  صندوق چند اســت، 
واقعاً مــن نمى توانم عدد بدهــم. صندوق در 
طول ســال ها فراز و فرود داشته؛ دوره هایى با 
اعتراضات متعدد، دوره هایى با آرامش بیشتر. 
امروز به نظر مى رسد - با توجه به فضایى که در 
رسانه ها و اطراف صندوق مى بینیم - موضوع 
حاشیه برانگیز، پرتنش و پرچالشى جدى وجود 
ندارد. همین خود یک نشــانه است که تلاش 
کرده ایم به بخش قابل توجهى از انتظارات پاسخ 
بدهیم، هرچند تا نقطه  ایده آل فاصله داریم. ما 
یک شعار کلیدى داریم که خیلى برایمان مهم 
است و سعى کرده ایم همه  همکاران به آن توجه 
ویژه داشته باشــند: «بهترین کیفیت خدمت، 
در ســریع ترین زمان.» یکى از مشکلات رایج 
در مدیریت کشــور این اســت که طرح و ایده  
خوب وجود دارد، اما در اجــرا به چند چالش 
مى خورد؛ به خصوص در «زمان». فرض کنید 
به شما بگویند تسهیلات 200 میلیون تومانى 
بدون بهره به شما تعلق مى گیرد؛ طبیعى است 
در لحظه خوشحال مى شوید و مى گویید طرح 
خوب و خدمت ارزشمندى است. اما اگر درگیر 
فرآیندى شــوید که ده ماه طول بکشد تا وام 
را دریافت کنید، در پایان هــم با اینکه پول را 
گرفته اید، رضایت اولیه تان کم رنگ مى شــود، 
چون در طول مســیر اذیت شــده اید. مشکل 
بســیارى از خدمات خوب در کشــور همین 
است: به خاطر طولانى شــدن فرآیند و سخت 
شدن مسیر، آن خدمت خوب در چشم مردم 
دیده نمى شود. ما ســعى کرده ایم در صندوق، 
هم کیفیت خدمت بالا باشــد و هم زمان ارائه 
تا حد ممکن کوتاه؛ یعنى «بهترین کیفیت در 

کمترین زمان».

امروز صندوق 
اعتباری هنر یکی 
از نمادهای مهم 
حمایتی کشور است. 
به نظرم وجه غالب 
صندوق، وجه حمایتی 
آن است، نه اداری. 
در یکی دو سال اخیر، 
تقریباً همه ی کارها 
از طریق سامانه ها و 
مسیرهای الکترونیک 
انجام شد. این 
یعنی ساختار اداری 
در خدمت تسهیل 
حمایت قرار گرفته، 
نه برعکس.


